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]شهروند[مرد جوانی که در انتظار اجرای حکم قصاص بود، با مهلت 
یک ماهه اولیای دم به زندگی  امیدوار شد. این محکوم چند سال پیش 
مادر و پسری را به قتل رسانده بود. دادگاه با توجه  به اقرار صریح متهم به 
هر دو قتل، حکم قصاص داد و درنهایت هم دیوان عالی آن را تأیید کرد. 
با این  حال این مرد درآستانه چهل سالگی و درحالی که فقط چند روز به 
پایان زندگی اش باقی بود، مهلت  یک ماهه گرفت. هرچند معلوم نیست 
پرونده  های  بررسی  اما  گرفته اند؛  تصمیمی  چنین  دم  اولیای  چرا  که 
مشابه نشان می دهد، در این شرایط احتمال بخشیده شدن محکومان 

به قصاص بیشتر است. 
مراجعه  با   94 روزهای سال  آخرین  از  جنایی  پرونده  این  ماجرای 
دختر جوانی به کلانتری 148  انقلاب کلیدخورد. دختری در اظهاراتش 
به ماموران گفت چندروز از ناپدیدشدن مادرش می گذرد و  هیچ خبری 
از او ندارد. جسد خون آلود این مادر که سمیرا نام داشت، خیلی زود 
درمحل کارش  کشف شد. آن طور که دختر مقتول به ماموران گفت:  
همانجا  و  بود  برادرم  رفته  خدماتی  شرکت  به  قبل  مدتی  از  »مادرم 
مشغول کار بود.« بااینکه آثار ضربات چاقو هم روی بدن مقتول دیده 
می  شد،پزشکی قانونی علت اصلی مرگ را خفگی اعلام کرد. تحقیقات 
ماه سال  اردیبهشت  در  اینکه  داشت،  تا  ادامه  قاتل  شناسایی  برای 
بازجویی های  او درهمان  بازداشت شد.  ارتباط  95 مرد جوانی در این 
را  او  با  ازدواج  قصد  »من  گفت:   و  کرد  اعتراف  سمیرا  قتل  به   اولیه 
داشتم، اما به علت یک اتفاق پیش  پا افتاده کارمان به اینجا رسید. 
 من نمی خواستم او را به قتل برسانم اما وقتی به خودم آمدم او دیگر

 نفس نمی کشید.«
قاتل که بهروز نام دارد، چند سال قبل برای کار به تهران آمده بود. 
به طور اتفاقی  با پسر مقتول به نام میلاد آشنا شد و بعد هم فهمید او یک 
شرکت خدمات نظافت دارد. بهروز در  همان شرکت مشغول کارشد و به 
همین واسطه با مقتول هم آشنا شد. ظاهرا اعتیاد میلاد و بستری  شدن 
او در کمپ، ارتباط کاری بهروز و سمیرا را هم بیشتر کرد. بعد از مدتی 
بهروز به این زن  میانسال علاقه مند شد و دنبال فرصتی بود تا بتواند 
این موضوع را با سمیرا درمیان بگذارد. بهروز بعدها در اعترافاتش گفت: 
آنها بودم و حتی کلید گاوصندوق شرکت را  همراه  »  من مورد اعتماد 
داشتم، چند روز قبل از قتل به تهران آمدم و به سمیرا پیشنهاد ازدواج 
دادم اما او مخالفت  کرد و گفت که باید با دخترش مشورت کند تا اینکه 

شب وقوع قتل، سمیرا با من تماس گرفت و از  من خواست شب به 
شرکت بروم و شام را آنجا پیش هم باشیم. مشغول غذا خوردن بودیم 
که  پیشنهاد دادم سمیرا صیغه ام شود اما باز هم مخالفت کرد؛ زمانی 
که برای بردن ظرف غذا بلند شدم  ناگهان دستم به دست سمیرا خورد 
و او تصور کرد که قصد اذیت و آزارش را دارم، به همین دلیل  داد و فریاد 
کرد، من قصد داشتم جلوی داد و فریادش را بگیرم و با دستانم دهان 
سمیرا را گرفتم اما  همچنان داد می زد که با چاقو دو ضربه به سمیرا زدم و 

درنهایت او را با استفاده از روسری خفه  کردم و از آنجا رفتم.« 
گاهان  درحالی که تحقیقات درخصوص این پرونده ادامه داشت، کارآ
پسر  این  حضور  هم  آن  دلیل  مشکوک  شدند.  مقتول  پسر  نبود  به 
بیست ساله در خانه قاتل بود. براساس آنچه بررسی ها نشان می  داد، 
میلاد چندماه قبل از حادثه برای خروج غیرقانونی از کشور به خانه بهروز 
در استان های غربی  رفته بود و بعد ازآن هیچ کس از او خبری نداشت. 
بهروز ادعا می کرد که میلاد را قاچاقی به عراق  فرستاده. اما پلیس احتمال 
می داد میلاد هم از سوی متهم به قتل رسیده باشد. درنهایت اواخر 
 خرداد ماه سال 95 بهروز به دومین جنایت هم اعتراف کرد. او به ماموران 
گفت که او را بهمن سال   94 به دلیل تعرض به دخترش به قتل رسانده 
است:  »شب قبل از جنایت یعنی در شانزدهم بهمن ماه  سال 94، میلاد 
در حیاط خانه من سیگار می کشید و من هم از پنجره او را نگاه می کردم. 
همزمان،  دخترم درحال بازگشت به خانه بود که ناگهان میلاد رفتار و 
حرکتی غیراخلاقی را انجام داد. می  خواستم همانجا کارش را تمام کنم. 
اما او از من قوی تر بود، به همین دلیل هم فردای آن روز به بهانه  شکار به 
ج شهر رفتیم و با اسلحه شکاری او را زدم. البته می خواستم دستش  خار
را بزنم اما نمی  دانم چه شد که ساچمه های زیادی هم به صورتش اصابت 
کرد و جان باخت.« بهروز پس از این  حادثه به تهران رفت و بعد هم به 
او  را به عراق فرستاده. هرچند، چندماه بعد  سمیرا گفت که پسرش 

 سمیرا را هم به قتل رساند.  
دادگاه با توجه به شواهد و مدارک فراوان بهروز را به قصاص محکوم 
کرد. این حکم پس از تأیید به  اجرای احکام دادسرا ارسال شد. براساس 
آنچه از سوی دادسرای جنایی اعلام شده، بهروز باید صبح  چهارشنبه 
قصاص می شد، اما اولیای دم چند روز قبل با حضور در اجرای احکام، به 
بهروز یک ماه  مهلت دادند، تا شاید این پرونده سرنوشت دیگری پیدا 

کند.    

تش نشان گنابادی  فداکاری آ
سانحه  در  گنابادی  فداکار  آتش نشان 
آتش سوزی در یکی از خوابگاه های دخترانه در 
شهر بیدخت گناباد، پس از نجات تعدادی از 
دانش آموزان دختر و اطفای حریق قسمتی از 
ساختمان، دچار حادثه شد. در پی آتش سوزی 
دخترانه  خوابگاه  ساختمان  از  قسمتی 
تنها  گناباد،  بیدخت  بنیانیان  دبیرستان 
در  بیدخت  نفری  چند هزار  شهر  آتش نشان 
محل حادثه حضور یافت و بر اثر استنشاق دود 
شدید،  تنگی نفس  از  پس  سمی،  گاز های  و 
بیهوش شد. در جریان این حادثه، پس از حضور 
به  درمان  جهت  آتش نشان  این  اورژانس، 
بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل و در 
حال  هم اکنون  که  شد  بستری   ICU بخش 

عمومی او رضایت بخش است. 

اهدای اعضای بدن مرد 43ساله  کلیبری 
روستای  اهل  43ساله  مرد  اعضای  اهدای 
چای کندی شهرستان کلیبر به چهارنفر جان دوباره 
بخشید. کلام الله رحمانی 43ساله اهل روستای 
چای کندی شهرستان کلیبر به دنبال ریزش آوار 
و مدفون شدن در زیرآِوار با شرایط مولتی تروما به 
مرکز درمانی امام رضا)ع( تبریز منتقل شد و پس از 
بررسی های لازم توسط تیم های مجرب پزشکی این 
مرکز، مرگ مغزی او تأیید شد. با موافقت و رضایت 
خانواده اهدا کننده، مقدمات عمل پیوند فراهم و 
اعضای او اهدا شد. با توجه به اینکه تمام ارگان های 
اهداشده در وضع مناسبی برای پیوند قرار داشتند، 
از این رو کلیه ها، کبد و قلب ایشان به چهارنفر به 

صورت همزمان در تبریز پیوند زده شد.
اروجعلی رحمانی، پدر بیمار مرگ مغزی شده، با 
ابراز خرسندی از اینکه با این اهدا جان چهارنفر را 
را فقط به خاطر  کار  این  گفت: »ما  نجات دادند، 
انسانیت و خدا انجام دادیم و دوست دارم بعد از 
پیوند، افراد گیرنده را ببینم و با آنها آشنا شوم، تنها 
در این صورت است که حس زنده بودن فرزندم را 
می کنم. اگر اعضای پسرم را اهدا نمی کردیم، اعضای 
او زیرِ خروارها خاک دفن شده و مثل تمام افراد روال 
عادی دفن و مراسم تدفین را طی می کرد اما با این 
کار هم توانستیم به چند خانواده امیدی دوباره 
امور  انجام  و  انسانی  نظر  از  هم  و  بخشیم 

خداپسندانه کاری کرده باشیم. 

تش سوزی خانه قدیمی مرگ در آ
جسد یک زن مسن حین اطفای آتش سوزی 
شد.  پیدا  قدیمی ساز  مسکونی  خانه  یک  در 
ساعت ۲3:۰8 شامگاه ۲9 بهمن یک مورد حادثه 
آتش سوزی و مشاهده دود در یک منزل قدیمی 
به  مصباح  خیابان  ظهیرالاسلام،  خیابان  در 
سامانه 1۲5 اعلام شد که به سرعت آتش نشانان 
ایستگاه شماره دو آتش نشانی به محل حادثه 
دو  ساختمان  یک  حادثه  محل  شدند.  اعزام 
طبقه قدیمی ساز بود که به گفته همسایه ها، زنی 
آن سکونت  از مدت ها پیش در  تنها  مسن و 
داشت. داخل این خانه لوازم زیادی و بیشتر از 
نوع ضایعات در آن نگهداری می شد که به مانند 
درِ  بازکردن  با  آتش نشانان  بود.  انباری  یک 
ورودی خانه مشاهده کردند بخشی از خانه دچار 
آتش سوزی شده و دود زیادی نیز محل حادثه را 
فرا گرفته بود. آتش نشانان حین جست وجو در 
خانه با وضع بی حال زنی 7۰ ساله مواجه شدند. او 
ج کرده و تحویل عوامل اورژانس  را از منزل خار
دادند که مشخص شد این شخص جان باخته 

است. 

 انهدام باند کلاهبرداری
شمش های طلای تقلبی

طلای  شمش های  کلاهبرداری  باند  اعضای 
تقلبی در »مهاباد« شناسایی و دستگیر شدند. در 
پی کسب خبری مبنی بر معامله شمش های طلا در 
کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  »مهاباد«، 
اقدامات  انجام  با  گرفت.  قرار  انتظامی  مأموران 
اطلاعاتی، محل فعالیت متهمان شناسایی و در 
یک عملیات غافلگیرانه مورد بازرسی قرار گرفت. در 
بازرسی از محل و داخل خودرو، ۲4 عدد شمش 
اعلام  برابر  شد.  کشف  یک کیلوگرمی  طلای 
کارشناسان شمش های طلا تقلبی بوده و صاحب 
آن قصد کلاهبرداری و فروش آن به عنوان طلای 
اصلی را داشته است. در این رابطه دو خودروی 
شدند.  دستگیر  متهم  سه   و  توقیف  سواری 
متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل 

مراجع قضائی شدند. 

دستگیری دزدان یک میلیاردی خانه های 
منطقه تهرانسر 

اعضای سه نفره باند سارقان خانه در منطقه 
تهرانسر دستگیر شدند. چندی قبل مأموران در 
جریان دو سرقت خانه که به یک شیوه و شگرد 
صورت گرفته بود، قرار گرفتند و تیم عملیات کلانتری 
برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند. مأموران با 
دوربین های  سراغ  به  سرقت ها  محل  در  حضور 
مداربسته ای رفتند که در صحنه سرقت ها بود و 
مشاهده کردند که سه مرد سوار بر خودروی سمند 
سفیدرنگ در محل حاضر شده و به شیوه تخریب 
پنجره وارد ساختمان می شوند که یکی از متهمان 
راه پله و سومین  داخل خودرو، یکی دیگر داخل 
متهم در خانه اقدام به سرقت می کند و آنان در دو 
سرقت نزدیک به یک میلیارد طلا، جواهرات، پول و 
ارز دزدیده  بودند. در ادامه تحقیقات مشخص شد 
خروج  زمان  در  خود  سرقت  دومین  در  سارقان 
ساختمان در برابر صاحبخانه که زن جوانی  است، 
قرار گرفته اند که با استفاده از افشانه اشک آور موفق 
برای  پلیسی  تجسس های  شده اند.  فرار  به 
دستگیری سارقان ادامه داشت تا اینکه روز گذشته 
مأموران خودروی سمند سفیدرنگ با سه سرنشین 
مشاهده  را  بود  مخدوش  خودرویشان  پلاک  که 
کردند و با توجه به مرموزبودن آنان دستور ایست 
صادر شد. راننده سمند با مشاهده خودروی پلیس 
که  داشت  فرار  بر  سعی  و  افزود  خود  به سرعت 
و  پرداختند  سارقان  گریز  و  تعقیب  به  مأموران 
متهمان در مسیر فرار یک کوله پشتی  و کیف دستی 
به بیرون خودرو پرتاب کردند و در ادامه و پس از یک 
تعقیب و گریز پلیسی موفق به توقیف خودرو و 
دستگیری سه مرد جوان شدند. مأموران پس از 
دستگیری و برداشتن کوله پشتی سارقان وسایل و 
ابزار سرقت ازقبیل ماسک، دستکش و یک حلقه 
برای بازکردن دستگیره پنجره های خانه به دست 
اینکه متهمان اصرار بر بیگناهی  آوردند و جالب 
داشتند که تصویر دوربین مداربسته که داخل یکی 
از خانه های سرقت شده تصاویر دزدان را با همان 
بود،  کرده  ثبت  دستگیری شان  زمان  لباس های 
پیش روی متهمان قرار گرفت و زن جوان که در زمان 
فرار دزدان خانه اش آنها را مشاهده کرده بود، آنان را 
شناسایی کرد و همین کافی بود تا سارقان به سرقت 
رئیس  مالمیر،  کنند.سرهنگ  اعتراف  خانه ها 
گفت:  خبر   این  اعلام  با  تهرانسر،    15۰ کلانتری 
»متهمان برای تحقیقات بیشتر به دستور مقام 
محترم قضائی در اختیار مأموران پایگاه پنجم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته اند.« 

اعتراف سارقان لوازم خودرو به ۹۰۰ سرقت
اعضای باندی سرقت با 9۰۰ سابقه دزدی به آخر 
خط رسیدند. با توجه به تجزیه و تحلیل پرونده های 
وقوع، سرقت لوازم و محتویات خودرو در  سال 98 در 
سطح شهر تهران بزرگ و به تبع آن افزایش نارضایتی 
شهروندان، کارآگاهان اداره بیستم معاونت مبارزه 
پرونده های  کشف  برای  خودرو  داخل  سرقت  با 
سرقت و بازداشت سارقان پایتخت با همکاری های 
قضائی به این مهم دست یافتند که اعضای باندی 
کریم  نام های  به  سابقه دار  مالخران  و  سارقان  از 
38ساله سرکرده باند، جمشید ۲9ساله، اکبر3۰ساله، 
محسن 45ساله و تیمور49ساله به طور گسترده 
اقدام به سرقت و خریدوفروش لوازم، قطعات و 
محتویات خودرو می کنند. موضوع  به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. با تلاش شبانه روزی 
منزل و مخفیگاه متهمان شناسایی و تمامی آنها با 
دستور قضائی در عملیات های مجزا و غافلگیرانه در 
تهران و شهرستان های صفادشت و ملارد دستگیر 
تعدادی  متهمان  مخفیگاه  از  بازرسی  در  شدند. 
اموال سرقتی شامل ۲۰ عدد انواع پخش، باند، خازن، 
آمپلی و باتری خودرو و نیز دو خودروی پراید مسروقه 
کشف شد. متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، 
ابتدا منکر بیان حقایق و انجام هرگونه جرمی بودند، 
اما درنهایت با توجه به ادله و ارایه دلایل و مستندات 
چاره ای جز اعتراف نداشته و جمعا به ارتکاب حدود 
9۰۰ فقره سرقت و خریدوفروش لوازم، قطعات و 
محتویات خودرو در تمام مناطق تهران مخصوصا 
دهکده  آزادی،  شهرک  تهرانسر،  محدوده های 
نیز مناطق جنوبی تهران  المپیک، شهرک دریا و 

اعتراف کردند.
شیوه و شگرد متهمان که از مجرمان سابقه دار و 
حرفه ای هستند، این بود که با طراحی و اجرای نقشه 
سرقت به صورت دو یا سه نفره در محدوده های 
خلوت، ابتدا سوژه های خود را که اغلب خودرو های 
ایرانی و فاقد تجهیزات امنیتی بودند، شناسایی کرده 
و پس از زاغ زنی به وسیله ابزار های موجود، اقدام به 
بازکردن در یا صندوق عقب خودرو و انجام سرقت 

می کردند. 

مکثذره بین

پلیسی   گریز  و  تعقیب  در  گوشی قاپ  سارقان  باند  اعضای  از  یکی 
دستگیر شد.

مرکز  با  تماس  در  جوانی  زن  امسال  بهمن  بیست وهشتم 
فوریت های پلیسی 11۰ از به سرقت رفتن گوشی موبایلش خبر داد که 
با اطلاعات به دست آمده از سارقان که دو جوان سوار بر موتور تیزرو 
مشکی رنگ بودند، مشخصات آنها به واحدهای گشت کلانتری مخابره 

شد.
گشت  واحدهای  از  یکی  اینکه  تا  داشت  ادامه  پلیسی  تحقیقات 
کلانتری دو سارق موتورسوار را در نزدیکی پارک وی مشاهده کردند که 
دزدان با دیدن مأموران پا به فرار گذاشتند و پس از 1۰ دقیقه تعقیب و 
گریز پلیسی، سارقان با خودروی پرایدی برخورد کردند. یکی از سارقان 
پس از تصادف با خودروی پراید با پای پیاده توانست فرار کند اما راننده 
موتور قبل از اینکه راهی برای فرار پیدا کند خود را در محاصره مأموران 
دید که سارق با در دست داشتن قمه مأموران را تهدید کرد و مأموران 
با استفاده از فنون دفاع شخصی توانستند این سارق قمه به دست 
این  نیز  روز قبل  کنند. در بررسی ها مشخص شد که سه  را زمینگیر 
دزدان در میدان تجریش با استفاده از شلوغی خیابان توانسته بودند 
از دست مأموران فرار کنند و در بازرسی از این سارق یک کوله پشتی و 
چهار گوشی سرقتی به دست آمد. در حالی که داخل کوله پشتی سارق 

تعداد هفت کاپشن وجود داشت و سارق نیز پنج کاپشن به تن کرده 
هر  از  پس  نشوند  شناسایی  اینکه  برای  دزدان  شد  مشخص  بود، 
گوشی قاپی یا زورگیری اقدام به عوض کردن کاپشن های خود می کنند 
تا ردی از خود به جا نگذارند. متهم پس از دستگیری ادعا کرد که یک باند 
هفت نفره هستند که یکی از آنها در داخل خانه ای که پاتوق شان است، 
مسئول فروش گوشی های سرقتی به مالخرهاست و 6 تن دیگر در سه 
تیم جداگانه سوار بر سه موتور در خیابان های شمال تهران اقدام به 

زورگیری و گوشی قاپی می کنند. 
متهم در ادامه عنوان کرد که در ابتدا زاغ زنی می کردیم و با شناسایی 
گوشی های گران قیمت آیفون دست به سرقت می زدیم که گوشی های 
سرقتی را به قیمت  هفت میلیون تومان می فروختیم و مالخرها نیز 
برای خرید با پرداخت نقدی گوشی ها را می خریدند. به گفته این سارق 
و  بود  شده  جدا  مادرش  از  اعتیاد  خاطر  به  پدرش  هشت سالگی  در 
نخستین بار در 1۰ سالگی به کانون اصلاح و تربیت رفته و  دو سال در آنجا 
بود و  ورزشکار رشته ورزشی پارکور است که از چندی قبل با دوستانش 

دست به سرقت گوشی قاپی و زورگیری زده است.
برای سیر مراحل قانونی در اختیار  از تشکیل پرونده، متهم  پس 
مرجع قضائی قرار گرفت و تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای این 

باند ادامه دارد. 

قاتل مادر و پسر با فرصت یک ماهه خانواده مقتول اعدام نشد

مهلت زندگی به یک اعدامی

شــی قاپ پارکورکار با 21 کاپشــن رنگی  دســتگیری گو

در بازرسی از این سارق یک 
کوله پشتی و چهار گوشی 

سرقتی به دست آمد. در 
حالی که داخل کوله پشتی 

سارق تعداد هفت کاپشن 
وجود داشت و سارق نیز 

پنج کاپشن به تن کرده بود، 
مشخص شد دزدان برای 

اینکه شناسایی نشوند 
پس از هر گوشی قاپی 

یا زورگیری اقدام به 
عوض کردن کاپشن های 

خود می کنند تا ردی از خود 
به جا نگذارند

ع قتل،  متهم: شب وقو
سمیرا با من تماس گرفت 

و از  من خواست شب 
به شرکت بروم و شام را 
آنجا پیش هم باشیم. 

مشغول غذا خوردن بودیم 
که  پیشنهاد دادم سمیرا 
صیغه ام شود اما باز هم 

مخالفت کرد؛ زمانی که برای 
بردن ظرف غذا بلند شدم 

 ناگهان دستم به دست 
سمیرا خورد و او تصور کرد 

که قصد اذیت و آزارش را 
دارم، به همین دلیل  داد و 

فریاد کرد، من قصد داشتم 
جلوی داد و فریادش را 

بگیرم و با دستانم دهان 
سمیرا را گرفتم اما  همچنان 

داد می زد که با چاقو دو 
ضربه به سمیرا زدم و 

درنهایت او را با استفاده از 
روسری خفه  کردم و از آنجا 

رفتم


